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 نسبت جرم و گناه در حقوق ایران
 دکتر سید محمد رضا آیتی
  حمزه اسفندیاری بیات

 چکیده 
جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، متـرادف و بـه جـای یکـدیگر بـه کـار بـرده                        

از نظـر تـاریخی و بـا    . گریسته می شـود ای دیگر به آنها ن  اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه          . شود  می
گناه رفتار مغایر با اوامـر و  . تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است               

نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها                      
با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شـرعی          . یح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد             تصر

ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابـل تعقیـب و       
گردانی از دیـن تلقـی شـده و بـر       ایران این رویکرد به عنوان روی     بعد از استقرار جمهوری اسلامی    . مجازات نخواهد بود  

 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قـانون برداشـته و در مـوارد سـکوت قـانونی، قاضـی                167همین اساس در اصل     
 گناه  این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و        . مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است           

های مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکـه اگـر در    از این رو، نه تنها ممنوعیت. در نظام حقوقی فعلی ایران است 
هـر چنـد ایـن دیـدگاه، نـوعی احتیـاط و       . متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود    

 از لحاظ مبانی با مقاصد شـریعت در تضـاد بـوده و از لحـاظ عملـی بـا       اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است،      
 .مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست

 

 کلید واژه ها
 .انگاری، تعزیر  جرم، گناه، منابع معتبر فقهی، فتاوای معتبر، جرم     

______________________________________________________ 
 .حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران دانشیار گروه فقه ومبانی  

دانش آموختۀ دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضـو هیـات علمـی                      
 .واحد شیراز
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 :مقدمه

 قابل اجرا بودن مقررات جزایی شرعی، همواره میان فقها و حقوقدانان مورد بحث              مسأله
درپاره ای از موارد از سوی مقنن تحریمات شرعی معـادل جـرم انگـاری تقنینـی                 . بوده است 

در موارد دیگری با توجه به اصل قانونی بودن جـرم و مجـازات، منحصـراً                . اعتبار شده است  
ن به آنها تصریح شده اسـت، مـلاک و مبنـای مجـازات شـناخته                رفتارهای ممنوع که در قانو    

از این رو تحریمات شرعی گاهی در احکام دادگـاه هـا مبنـای حکـم قـرار مـی                    . شده است 
این در حـالی اسـت      . گیرد، در صورتی که در قوانین مدون از آن ذکری به میان نیامده است             

 تـرک فعـل واجـب، چنانچـه فاقـد           که در مبانی فقه شیعه، هر معصیتی، اعم از فعـل حـرام و             
برخی قوانین موضوعه . مجازات مصرح و معین در شرع باشد، مستوجب کیفر تعزیری است   

 قانون اصلاح موادی از آئین  289 قانون اساسی، ماده     167پس از انقلاب اسلامی مانند اصل       
 2 و   1 قانون تشکیل دادگـاه هـای کیفـری          29،  ماده    1361دادرسی کیفری مصوب سال     

 قانون آئین دادرسی دادگـاه هـای        214،  ماده    20/4/1368شعب دیوانعالی کشور مصوب     
 قـانون تشـکیل دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب              9عمومی و انقلاب در امور کیفری،  ماده         

 ، که ناظر بر عنـوان  1375 قانون مجازات اسلامی مصوب 638 و ماده 1373مصوب سال   
ت، بـه وضـوح دلالـت بـر ایـن دارد کـه در نظـام                 اس ـ» خلاف شـرع  «یا  » فعل حرام «مطلق  

کیفری فعلی ایران مفهوم گناه و جرم یکی است؛ تحریمات شرعی نیز معادل جـرم انگـاری                 
تقنینی تلقی می شوند و کلیه محرمات شرعی اگر چه در قانون مدون ذکر نشده باشند، جـرم           

 .تلقی شده، و مرتکب آن مجازات خواهد شد
 169 و 166،  36،  33،  32،  22ق دانـان بـا توجـه بـه اصـل            مع الوصف، برخی از حقـو     

قانون اساسی که به وضوح و صراحت بـر حصـر جـرم انگـاری و تعیـین مجـازات در قـانون                      
توان   مدون دلالت دارد، بر این عقیده پافشاری دارند که تنها از طریق جرم انگاری تقنینی می               

 مجـازات و فراگیـر بـودن آن، بـا           چنین توسعه ای در منطقـه     . عملی را قابل مجازات دانست    
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مشکلات و موانع اجرایی و عملی فراوان روبروسـت، کـه سیسـتم قضـایی کشـور را دچـار                    
اختلال و بی نظمی در آراء خواهد کرد؛ چندان کـه ایـن خسـارت بـه سـادگی قابـل جبـران                       

نوشتار پیش رو ضمن بررسی مبانی قائلین به تسـاوی گنـاه و جـرم و مخـالفین                  . نخواهد بود 
های پیشـنهادی     این نظریه و ارزیابی دلائل و مستندات آنان، چالش های طرح شده و راه حل              

 .مورد کاوش قرار می دهد
 
 قول به تساوی جرم و گناه )الف

و خاصـه   ) 291ص/19؛ ابن الاخـوه،     347ص/10 ابن قدامه حنبلی،     ؛236ماوردی،ص  (غالب فقها عامه    
 شـیخ مفیـد ،ص   ؛624؛ ابن زهره،ص 468ص/3ابن ادریس حلی،    ؛416؛ ابوالصلاح حلبی،ص    9ص/8شیخ طوسی،   (

ــق، ؛800 ــدما و معاصــرین ) 168ص/4 محق ــائی، ص ؛،337ص/1خــویی، (از ق ــی،  282طباطب ــام خمین ؛ ام

 اتفاق نظر دارند که هر کس معصیتی کند، و  حد و کفـّاره ای بـرای آن مشـخص                     )481ص/2
حرمات شرعی بـدون کیفـر و مجـازات         بنابر این دیدگاه، همه م    . نشده باشد، تعزیر می شود    

است، و گستره مجازات، همه محرمات و معاصی شرعی، اعـم از انجـام              » قابل تعزیر «معین  
فقها در شرح و بسط این قول تلاش بسیاری کرده          . گیرد  عمل حرام یا ترک واجب را فرا می       

 .و مثالها و مصادیق فراوانی برای آن ذکر کرده اند
 بررسی اقوال -1

یات دینی و شرعی، از نقض اوامر و نواهی مذهبی بـا تعـابیری از قبیـل ذنـب، اثـم،                     در ادب 
یـاد  » جـرم «معصیت، عصیان، محرمّ، وزر، بغی، جریمه، خطیئه، سیئه، منکر، فاحشه و نیز             

را به ذنب، گناه، تعدی، تجاوز، معصیت، بـزه و جنایـت و             » جرم«اهل لغت نیز    . شده است 
: گویــد شــیخ طوســی مــی. )28ص/6 ، الطریحــی؛207ص/2 ،ن منظــورابــ(امثــال آن معنــا کــرده انــد 

 »هرکس معصیتی مرتکب شود که حدی برای آن معصیت تعیین نشده باشد، تعزیر می شود«
ابوالصلاح حلبی  از جمله کسانی است که مثالها و مصادیق فراوانی برای             .  )69ص/8مبسوط،  (

عزیـر تـأدیبی اسـت کـه خداونـد آن را            ت«: تعزیر ذکر کرده است و در تعریف آن آورده است         
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و افـراد مکلـف دیگـر    ) مجـرم (لازم شمرده و به واسطه اجرای آن، جلوی فرد تعزیر شـونده          

 سبب استحقاق تعزیر، اخلال در انجام واجبات و انتشار اعمـال          .)416کافی،ص  (شود  گرفته می 
فتـه نشـده    از جانب شـرع بـرای آن در نظـر گر          ) مجازات معین (قبیحی است که هیچ حدی      

همچـون رد امانـت،     . از جمله موارد تعزیر، اخلال در برخی از واجبـات عقلـی اسـت             . است
؛ همچنین دیگر   ... قضای دین، یا فرائض شرعی دیگر همچون نماز، زکات، روزه و حج و            

واجبی که به سبب و شرطی واجب       (و مسببه و مشترطه     ) بدون سبب و شرط   (فرائض مبتدئه   
ونه موارد حاکم اسلامی باید مجرم را به وسیله ای که او و دیگران را            که در این گ   ) می شود 

از خطا باز می دارد تأدیب کرده و با توسل به آن، او و دیگـران را بـه انجـام واجبـات وادار                        
آلـود شـود؛      از دیگر موارد تعزیر آن است که فرد، مرتکب برخی از افعال قبیح و گناه              . نماید

وردن، آشامیدن، خرید و فروش، تعلم، عمل، نظر، سعی، تهدیـد،   در واقع  هر چیزی نظیر خ      
گوش دادن، اجیر شدن، اجیر گرفتن، امر یا نهی، اگر به صـورت قبـیح و در جهـت خـلاف                     

ابن ادریس  و ابن زهره با اضـافه کـردن قیـودی، عبـارت     . شرع باشد، باید مجرم تعزیر شود     
صاحب جـواهر   . )624الجوامع الفقهیه، ص    ) (468ص/3السرائر،  (ابوالصلاح حلبی را تکرار کرده اند     

در مورد حکم فوق از نظر نص و فتوا هـیچ اشـکالی و اخـتلاف نظـری بـین                 « : گوید  مینیز  
 عـروه   282 همچنین فقیه فقید، خویی در ذیل مسـاله          .)448ص/41نجفی،  (»علماء وجود ندارد  

ره عظیمه، بل لاخلاف    علی المشهور شه  «: الوثقی ضمن تکرار حکم مذکور اضافه کرده است       
و لـو   «: امام خمینی  نیـز همـین قـول را اختیـار کـرده و آورده اسـت                 . )337ص/1(»فی الجمله 

ارتکب شیئاً من المحرمات غیرما قرّر الشارع فیه حّـداً عالمـاً بتحریمهـا لا مسـتحلاً عـزّر، سـواء                     
مـی را مرتکـب     اگـر مسـلمانی حرا     )433ص/2تحریر،  (»کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر     

شود که شارع مقدس برای مرتکب آن حدّی  معیّن نکرده باشد، در صورتی که بـا علـم بـه                     
. حرمت آن را حلال بداند تعزیر می شـود، چـه آن حـرام از گناهـان کبیـره باشـد یـا صـغیره                        
: همچنین نظر غالب در فقه عامه نیز بر این باور اسـت کـه همـه معاصـی قابـل تعزیـر اسـت                       
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تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی بـرای آنهـا تعیـین               :  است ماوردی آورده 
. )236الاحکـام السـلطانیه، ص      (نشده و اختلاف مقدار آن بسته به نوع گناه و حالت مجـرم اسـت              

عبدالرحمن الجزیری . )347ص/10مغنی، (ابن قدامه حنبلی  نیز همین معنی را تکرار کرده است
و بالجمله فانّ التعزیـر بـاب واسـع ممکـن للحـاکم أن              «کند     می ضمن تکرار حکم فوق اضافه    

یعنـی تعزیـر     ؛   )397ص/5( »یقضی به علی کلّ الجرائم التی لم یضع الشـارع لهـا حّـداً او کفّـاره                
دامنه گسترده ای دارد که حاکم می تواند به وسیلۀ آن بر تمامی جرایمـی کـه شـارع حـد یـا          

عبـدالقادر عـوده  ایـن حکـم را مـورد            . کنـد ) حکم(ت  کفاّره ای در آنها قرار نداده، قضاو      
من المتفق علیه ان التعزیر یکون فی کل معصـیه لاحـد فیهـا و               «: اتفاق علماء دانسته و می نویسد     

 یعنـی هـر معصـیتی کـه حـدّی           ؛) 128ص/1(»لاکفاره سواء کانت المعصـیه الله او لحـقّ آدمـی          
 خداوند باشـد یـا تضـیع حقـّی از حقـوق             برایش معین نشده و کفّاره هم ندارد خواه نافرمانی        

بنابر آنچه از فقهـای     . »انسان، موجب تعزیر است و در این مسئله اختلافی میان علماء نیست           
خاصه و عامه ذکر گشت، هر کس مرتکب فعل حرامی شود یا از انجام واجبات خـودداری                 

ین رو، طبق این نظریـه،      از ا . کند، بر امام است که او را به میزانی که به حد نرسد تعزیر کند              
همه محرمات شرعی بدون کیفر و مجازات معین قابل تعزیر است، و گستره مجـازات همـه                 
محرمات و معاصی شرعی را اعم از انجام عمـل حـرام یـا تـرک واجـب را شـامل و فـرا مـی                   

برخی از فقها در شرح و بسط این نظریـه تـلاش بسـیاری کـرده و مثالهـا و مصـادیق                      . گیرد
قائلین به این نظریه به دلائلی تمسـک جسـته انـد کـه در     .  را برای آنها ذکر کرده اند     فراوانی  

 .شود ذیل به آنها اشاره می
 

 مستندات قائلین به تساوی جرم و گناه -1-1
در توجیه این دیدگاه برخی از فقها از آن جمله میر عبدالفتاح المراغی پس از آنکه نوشـته                  

وجه آن عبـارت    : آورده است »  الشرع فی المعاصی ففیه التعزیر     کل ما لم یرد فیه حد من      «: است
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است از عموم ادله نهی از منکر و امر به معروف و ادله اعانه بر برّ و تقـوی، کـه از آن جملـه                         

صرف سـکوت شـارع در مـورد برخـی از معاصـی و عـدم                . )627ص/2(است تعزیر گناه کار   
آیت اله خویی ضـمن     . ی بدون کیفر نیست   تعیین کیفر برای آنها دلیل بر گذشت از آن معاص         

اینکه حکم مذکور را قول مشهور فقها دانسته که دارای شهرتی عظیم است و نفـی خـلاف                  
ــد     ــه آن ذکــر مــی کن ــل و توجی ــی را در تحلی ــد دلائل ــه از آن مــی کن ــی الجمل عمــل -1:  ف

تلـف در   به تعزیر مرتکب حرام در موارد مختلف، چنان که از روایـات مخ            ) ع(امیرالمؤمنین  
 اسـلام بـه   -2. کنـد  ابواب متفرق فقه بر می آید و این به وضوح بر مشروعیت آن دلالت مـی             

طبیعـی  . حفظ نظام مادی و معنوی و جریان احکام در مجاری خـود اهتمـام ورزیـده اسـت                 
-3. است که این اهتمام اقتضاء دارد که حاکم  هر که را با نظام مخالفت کنـد تعزیـر کنـد           

موارد ویژه وارد شده اند و دلالت می کنند بر اینکه حاکم حق تعزیر و            نصوص خاص که در     
آنچه در روایاتی وارد شده به این مضمون کـه خـدا            -4. تأدیب دارد حتی نابالغ و مملوک را      
 .)337ص/1(برای هر چیزی حدی قرار داده است

خـلاف  برخی دیگر از فقها برای استدلال بر اصل حکم، علاوه بر وضوح آن و عدم نقـل                  
منتظـری، مبـانی فقهـی      (از جانب فقها ، چنانکه از جواهر نقل شد، دلایل زیـر را ذکـر کـرده انـد                  

 :)475-472صص/3حکومت اسلامی، 
چنانکه در موارد فراوان در باب حسبه از آن دو          ) ع(و علی ) ص(سیره رسول اکرم    ) الف

 روشـنی بـرای ایـن    می توانند براهین» الغاء خصوصیت«بزرگواران نقل شده است که پس از  
 . حکم باشند

اخبار و روایات که از مضمون آن استفاده می شود، جلوگیری از انجام محرمات ولـو            )ب
آمده است معصیت را در     ) ع(در خبر جابر از حضرت باقر       . با دست بر همگان واجب است     

ننـگ  دلهایتان زشـت بشـمارید و آن را بـا زبانهایتـان رد کنیـد بـر پیشـانی مـرتکبین آن داغ                        
) ع(در خبر طولانی دیگری که یحیـی طویـل از امـام صـادق               . )403ص/11وسایل الشیعه،   (بزنید
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خداوند زبان را رها و دست را بسته قرار نداد، بلکه چنین مقرر «: نقل کرده چنین آمده است  
نیـز  ) ع(از امام حسن عسـکری    . )404ص/11وسایل،  (»فرمود که با هم باز و با هم بسته شوند         

هر کس از شما معصـیتی را مشـاهده کنـد، در صـورت قـدرت و                 :  است که فرمود   نقل شده 
ممکـن اسـت گفتـه      . )407ص/11وسـایل،   (»توانایی می بایست در عمل با آن به مقابله بر خیزد          

شود که این استدلال، خلطی است میان باب امر به معروف و نهی از منکر با باب تعزیـرات،                   
ات، در واقـع جلـوگیری از وقـوع معصـیت اسـت، و هـیچ                زیرا نکته مورد نظر در این روای ـ      

بعیـد نیسـت در پاسـخ گفتـه شـود مفـاد        . دلالتی بر جواز تعزیر پس از وقوع معصـیت نـدارد          
بسیاری از روایات نهی از منکر، لزوم برخورد با منکراتی است که به دست افرادی به وقوع                 

علاوه بر ایـن، روح     . ان می باشد  پیوسته ؛ البته هدف اصلی از آن جلوگیری از ارتکاب دیگر          
حاکم بر این روایات همان تنفر شارع مقدس از منکرات است چه قبل از انجام آنها باشد یـا                   
بعد از آن، و نمی توان گفت شارع قبل از انجام منکرات سخت مخالف آن است، ولـی پـس                 

 . از انجام آن بی تفاوت می باشد
که خداوند برای هر چیزی حدی قـرار داده         روایات مستفیضی است دال بر این مطلب        )ج

داود بن فرقـد از امـام      . و برای کسی که از این حدود تجاوز کند نیز حدی تعیین کرده است             
نقل کرده است که خداوند برای هر چیـزی حـدی           ) ص(و آن حضرت از پیامبر      ) ع(صادق  

رار داده تعیین کرد و برای هر کـس کـه از حـدی از حـدود الهـی تجـاوز کنـد نیـز حـدی ق ـ               
 .)310ص/18وسایل، (است

همانطور که ملاحظه شد در کلام این دسته از فقها که غالباً از قدما و متأخرین هسـتند،                  
گناهـانی کـه در قـرآن وعـده عـذاب           . ای به قید کبیره بودن گناه ارتکابی نشده اسـت           اشاره

یـا صـغیره باشـد،      بنابر این، ارتکاب هر گناهی، خواه کبیـره و          . نسبت به آن داده شده است     
موجب اعمال مجازات تعزیری می شود، هر چند در نصوص و روایـات بـرای آن، مجـازات                  

 .تعزیری مقرر نشده باشد
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به نظر می رسد نظر این گروه از فقها مبتنی بر دو دسته روایات است که به ترتیب مطرح                   

 :شود می
 ان کـل مـن خـالف        بـاب « روایاتی است که صاحب وسایل الشیعه تحت عنوان          :دسته اول 

ان االله عـزّ و جـلّ       « )ص(قـال رسـول الـه       )الف: از جمله . آورده است »الشرع فعلیه حدّ او تعزیر    
 )309ص/18 ،وسـایل (» ...جعل لکل شی حداًّ و جعل علی من تعدیّ حداً من حدود االله عزّ وجلّ حداً         

د خداونـد  خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای هر کس که به حدی از حـدو  
:  کـه بـه عمـروبن قـیس فرمـوده         ) ع(از امـام صـادق      )ب. تعدی کند، حدی قرار داده اسـت      

آیا می دانی که خداوند پیامبر و کتـابی فرسـتاده و در      :  ای عمرو بن قیس    )309ص/18 ،وسـایل (
برای . آن کتاب تمام مایحتاج وجود دارد ،آن هم با دلیلی که دال بر موضوع مورد نیاز باشد                

ی حدی قرار داده و برای هر متجاوز حدی، یک حد مقرر فرمـوده اسـت، تـا اینکـه                    هر چیز 
خداونـد حـدی در   : چگونه برای متجاوز، حدی قرار داده؟ فرمودند   : راوی می گوید پرسیدم   

اموال قرار داد که تنها از راه حلال به دست آید، و هر کس از راه غیر حلال بـه دسـت آورد،         
خداوند مقرر فرموده که نکاح تنهـا از        . وز به حد کرده است    دستش قطع می شود، چون تجا     

هر کس جز این کند، اگر مجرد باشد حد می خورد و اگـر متأهـل         . راه حلال صورت پذیرد   
از امام صـادق    ) ج . )309ص/18وسایل،  ( »باشد، رجم می شود، چون تجاوز به حد کرده است         

و هر کس آن حـد را مـورد تعـدی           نقل شده است برای هر چیزی حدی قرار داده شده،           ) ع(
که فرمـوده اسـت      ) ع(روایت یونس از امام کاظم      )د. )311ص/18وسایل،  (قرار دهد، حد دارد   

همه مرتکبین گناهان کبیره اگر دو باره حد بر آنهـا اقامـه شـود، در مرتبـه سـوم کشـته مـی                        
ار کلی امـام   به موجب گفت  : بیان استدلال به این روایت چنین است      . )388ص/18وسـایل،   (شوند

ارتکاب کلیه گناهان کبیره مستلزم مجازات حد است، و از آنجا که برای تمام گناهان               ) ع(
کبیره در شرع مجازات حد مقرر نشده است، معلوم می شود که مقصود از حد، اعم از حـد                   
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و تعزیر است، بنابر این برای گناهان کبیره ای که در شرع حـد معـین نشـده، تعزیـر اعمـال                      
 .شدخواهد 

روایاتی است که برخی از فقها  با استفاده از آنها اظهار داشته اند هر آنچه کـه                  : دسته دوم 
موجب اذیت و آزار مسلمانان شود و به طور کلی هر گناهی که مستلزم حد نباشـد، موجـب       

. )118ص/7محقق اردبیلی، شرح ارشاد الاذهان بنقل از جامع المدارک،          (تعزیر خواهد بود  
گر، از روایتی که درباره هجو و تمسـخر دیگـری وارد شـده و هجـو کننـده را                    به عبارت دی  

مستحق تعزیر اعلام داشته، استفاده می شود که هر آنچه موجب آزار و اذیـت مسـلمان شـود                   
یـا  «: در مورد کسی که به دیگری گفتـه اسـت         )الف: تعزیر آور است ؛ از جمله این روایات       

شخصـی، حـد نـدارد ولـی ضـربات تازیانـه مـی خـورد         چنـین  » شارب الخمر، یا آکل الخنزیر    
هـای   ها و بدی در مورد کسی که دیگری را هجو کرده، یعنی زشتی  ) ب .)454ص/18وسـایل،   (

وسـایل،  (او را به مجازات تعزیری محکـوم نمـوده اسـت            ) ع(وی را بر شمرده، امیرالمؤمنین      

: فرمودند) ع(م صادق   اما» یا فاسق «در مورد کسی که به دیگری گفته بود         ) ج .)453ص/18
أنـت  « :در مورد کسی که به دیگری گفتـه بـود   )  د  .)453ص/18 ،وسـایل (» لاحد علیه و یعزر   «

حد ندارد اما باید مجرم را نصـیحت و تـوبیخ          : فرمودند) ع(امام صادق   » خبیث و أنت خنزیـر    
 .)403ص/18 ،وسایل(کنند 

 هر چیزی که به ناحق موجـب        به نظر می رسد با ملاحظه این اخبار می توان برآن بود که            
اذیت مسلمانی شود و در شرع برای آن حد مقرر نشده باشد، موجـب اعمـال تعزیـر خواهـد                    

روایات فوق اختصاص به مورد خود ندارند، از این رو، با الغای خصوصیت، حکم آنها               . بود
تی بـین   به دیگر موارد قابل تسری است و همان گونه که از مفاد این اخبار بر مـی آیـد تفـاو                    

 .گناهان کبیره و صغیره نیست
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 قول به عدم تساوی جرم و گناه)ب

برخلاف ظاهر فتوای برخی از فقها که بیـانگر کلـی بـودن مجـازات در مـورد هـر عمـل                      
حرام، اعم از صغیره و کبیره است، برخی از فقهـا در کلیـت تعزیـر هـر فعـل حـرام و تـرک                         

ید اول در ضمن احصای فرق حد و تعزیر نوشـته           شه. واجب تردید کرده و آن را نپذیرفته اند       
معصیت کوچک مستوجب )ب. تعزیر تابع مفسده است ، هرچند معصیت نباشد     )الف:  است

القواعـد و  (تعزیر ناچیز است، و چون تعزیر ناچیز اثری ندارد گفتـه شـده کـه تعزیـر نمـی شـود                

 .)143ص/2الفوائد، 
فتـه انـد اجـرای تعزیـر مخـتص بـه            برخـی گ  : صاحب جواهر  در نقد این نظر مـی نویسـد          

 بر انجام گنـاه صـغیره       ،بنابر این کسی که از گناهان کبیره اجتناب کند        . گناهان کبیره است  
ان «: چون اجتناب از گناهان کبیـره، از بـین برنـده گناهـان صـغیره اسـت                . تعزیر نمی گردد  

یعنی اگر از   ؛   )31/نساء( »اًتجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفّر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلاً کریم           
گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید از گناهان دیگرتان می گذریم و شـما                   

از این رو می توان گفت تعزیر بر حـرام          . )448ص/41نجفی،  (را به جایگاه خوبی وارد می کنیم      
موجـه  ) هجـرایم مهم ـ  (که فاقد مجازات معین شرعی است فقط در خصوص معاصی کبیـره             

است و مبنای شرعی دارد؛ تعزیر جرایمی که کبیره و مهم تلقی نشده اند، با استناد به عمـوم                   
 .ادله امر به معروف و نهی از منکر یا ادله تعاون بر برّ و تقوی جایز نیست

وجـوب تعزیـر در     : نویسد  نیز با صراحت این کلیت را رد کرده می        (صاحب کشف اللثام    
رام یا ترک هر عمل واجبی است که مجرم بـا وجـود نهـی و تـوبیخ و                   مورد انجام هر عمل ح    

اما اگر مجرم با وجود موانعی کمتر از زدن از ارتکـاب  . مانند آن دست از عمل گناه بر ندارد    
گناه دست کشید، جز در مواردی خاص که شرع مقدس در مورد ارتکاب آن گناه بر لـزوم                  

ای تعزیر نیست و شاید بتـوان تعزیـر را در کـلام             تأدیب و تعزیر تصریح کرده است، دلیلی بر       
 .)235ص/2 فاضل هندی، (هم عمومیت داد) مجازات(علامه و غیر او به مواردی کمتر از زدن 
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کـل مـن تـرک واجبـاً او     «: نویسـد  امام خمینی نیز تعزیر را مخـتص گنـاه کبیـره دانسـته مـی              
یعنــی هــر » ان یکــون مــن الکبــائرارتکــب محرمــاً فللامــام علیــه الســلام و نائبــه تعزیــره بشــرط 
 امام علیه السـلام و نائـب او مـی           ،مسلمانی که واجبی را ترک کند و یا مرتکب حرامی شود          

 .)477ص/22تحریر الوسیله، (توانند وی را تعزیر کنند، البته به شرطی که آن حرام از کبائر باشد
داد یـا واجبـی را   آیا تعزیر هر کس کـه حرامـی انجـام       «شیخ لطف اله صافی تحت عنوان       

 و اقوال و ادله را بررسی کرده  و در پایان نوشته             ،ترک کرد جایز است ؟ این بحث را مطرح        
و ) ص(بنــابر ایــن، بــا توجــه بــه آیــات قرآنــی، احادیــث، روایــات و ســیره ی پیــامبر : اســت

توان به جواز تعزیر بدانچه حـاکم تشـخیص           و فتاوای بزرگان اصحاب، می    ) ع(امیرالمؤمنین  
هد در خصوص اعمالی که موجب آزار مردم، اخلال در نظام، هتک حیثیات، فسـاد امـور،           د

اختلال در امنیت عمومی و اعتماد مردم به یکدیگر، و به طور کلی اعمالی که رسـیدگی بـه               
آنها در صلاحیت حاکم است و در مواردی که در صورت رخ دادن خلاف شرع از ولی امر                  

قطـع و یقـین یافـت؛ و در مـواردی کـه جـواز تعزیـر مسـلم و                    انتظار می رود برخورد کند،      
التعزیـر انواعـه و ملحقاتـه، ص        ( »مقطوع به نیست و مشکوک است، اصل مقتضی عدم جواز است          

1390.( 
ابن قدامه مـی    . در میان علماء اهل تسنن برخی از فقهاء آنان نیز تعزیر را واجب نمی دانند              

 مالـک و    ).348ص/10(صورت تجویز امام واجب است    تعزیر در موارد معین شده، در       : نویسد
تعزیر واجب نیست بـه ایـن دلیـل کـه           : ابوحنیفه هم این عقیده را دارند، اما شافعی می گوید         

آمد و گفت با زنی برخورد کرده ام و از او کمتر از حد دخـول بهـره                  ) ص(مردی نزد پیامبر    
) ص(سـپس پیـامبر   . آری: رده ای، گفتآیا با ما نماز گزا  : به او فرمود  ) ص(پیامبر  . برده ام 

همچنـین آن حضـرت دربـاره       . ان الحسـنات یـذهبن السـیئات      : این آیه را برای او خواند کـه       
نـووی در  . نیکوکـاران انصـار را پـذیرا باشـید و از بـدکاران آنـان در گذریـد              : انصار فرمـود  

 ای تعیـین    در هر معصیتی که برای مجازات آن حد و کفـاره          : نویسد  خصوص نظر شافعی می   
. نشده به وسائل مختلفی نظیر حبس کردن یا زدن یا سیلی و یا توبیخ، تعزیر جاری می گردد          
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امام نیز باید در تشخیص نوع گنـاه و میـزان تعزیـر بـا اجتهـاد نهایـت سـعی خـود را مبـذول              

تعزیر به انحاء مختلفـی مثـل زدن، حـبس کـردن،          : الزحیلی می گوید  . )535المنهـاج ، ص     (دارد
اختیار اجرای تعزیر در    .  زدن، توبیخ کردن و یا  جریمه مالی و مانند آن اجراء می شود              شلاق

هر زمان ومکانی به دولت واگذار شده و دولت برای قضات آئین نامه ای تدوین می کند، و                  
توانند به این وسیله حکم تعزیر را بر حسب مصلحت با این آئین نامه تنظیمی مطابقت  آنان می
 .)287ص/4(دهند

با توجه به آنچه از اقوال علماء خاصه و عامه گذشت، ممکـن اسـت بتـوان بـا اسـتفاده از                   
سخنان آنان تعزیر را در موارد دیگری غیـر تنبیـه و مجـازات بـدنی از قبیـل اهانـت، تهدیـد،                       

به نظر می رسد فقهای اهل سنت بـه دلیـل اینکـه             . توبیخ، وعظ و مانند آنها نیز عمومیت داد       
ومت عملاً سر و کار داشته اند،  عموماً تعزیر را به انواع مختلف جایز دانسته و با مسائل حک

از فقهای شیعه، تنها صاحب کشف اللثام بود  که تعزیر را به مفهوم عام و گسترده قابل اجرا         
ــر فقــط مجــازات  . مــی دانســت ــن تعزی ــابر ای ــز  ) زدن(بن ــواردی نی  نیســت، بلکــه شــامل م

یعنـی تحـریم و بـایکوت       (ی هستند از جمله وعظ، توبیخ، هجر        می شود که فاقد جنبه کیفر     
در بعضـی   ). از بین بردن آلـت جـرم      (، ازاله   )تبعید(تشهیر، تغریب   ) برکناری(، عزل   )کردن

، حبس، جریمه نقدی و اعـدام، کـه در مـورد            )تازیانه(موارد نیز جنبه کیفری دارد مثل جلد        
یـر، اخـتلاف نظرهـای فاحشـی بـین فقهـای            جواز تعیین جریمه نقدی و اعدام بـه عنـوان تعز          

 تعزیـر بـه مـال را جـایز نمـی            ،مخصوصاً جمهـور فقهـای عامـه      . مذاهب اسلامی وجود دارد   
کاسـانی،  (شمارند و در مورد جواز تعیین اعدام به عنوان تعزیر نیز تردیدهای جدی وجود دارد                

 از مجـازات را شـامل        بنابر  این، این گونه نخواهد بود که تعزیـر دایـره ی وسـیعی               .)63ص/8
قطعـاً ایـن   . باشـد » یؤدب به من شاء علی ماشاء بما شاء   «شود و به گفته شیخ محمد شلتوت        

گونــه نظــرات باعــث توســعه قــدرت گردیــده و آزادی شــهروندان مســلمان را بــه مخــاطره   
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 اکنون با قطع نظر از این اختلاف اقوال در کلیت تعزیر بر هر فعل حرام و کیفر بر                 . اندازد  می
 .)291الاسلام عقیده و شریعه، ص(هر گناه، مسئله را بررسی می کنیم

 
 مقتضای اصل در مسأله )ج

پیش از بررسی و نقد ادله کلیت تعزیر بر هر فعل حرام، شایسـته اسـت نخسـت مقتضـای                    
اصل و قاعده در مساله را روشن سازیم تا در فرض شک و کافی نبـودن ادلـه بـه آن رجـوع                       

 هنگام شک در جواز تعزیر بر هر گناه یا عدم جـواز آن کـه، در متـون             کنیم مقتضای اصل به   
چنانچه فقیه معاصر، شیخ لطـف صـافی مـی          . فقهی ذکر شده، اصل مقتضی عدم جواز است       

در مواردی که جواز تعزیر مسلم و مقطوع به نیست و مشکوک باشد، اصل، مقتضی               : گوید
لا « از طرفی اصل و قاعده سلطنت یعنـی اصـل   .)139التعزیر انواعه و ملحقاته،ص    (عدم جواز است  

 این  اقتضا را دارد که نتـوانیم     ،»الناس مسلطون علی انفسـهم    «و قاعده   » ولایه لاحد علی احد   
در مورد نفس یک انسان که در ید قدرت و حیطه سلطنت وی است، تصرف کنیم؛ مگر در              

و چـون تعزیـر     . سـت مواردی که قطعـاً بـدانیم شـارع مقـدس بـه طـور صـریح اجـازه داده ا                   
غیر، تصرف در سلطه وی است، این تصرف بالطبع حرام است؛ یعنی اصل اولـی               ) مجازات(

این است که مجازات انسان بـا اصـل سـلطنت بـر نفـس منافـات دارد و حـرام اسـت؛ و امـر                   
مستفاد از اخبار باب تعزیرات، تنها حرمت تصرف مزبور را در این مـوارد بـر مـی دارد، امـا                     

در واقع در فقه جزایی     .  آن هم به نحو عموم ندارد      ،دلالتی بر لزوم و وجوب تعزیر     هیچ گونه   
اسلام بخش بزرگی از جرایم، به لحاظ حق الناسی یا تعزیری بودن قابل بخشش دانسته شـده    

از سوی دیگر عدم جواز ایذاء مردم بدون دلیل شرعی خود از احکام قطعی اسلام اسـت     . اند
 اجرای تعزیر در مواردی است که دلیل قطعی بر جواز آن دلالـت     و مقتضی محدودیت موارد   

 .می کند، و در موارد مشکوک اصل عدم جواز خواهد بود
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 بررسی و نقد کلیت تعزیر بر هر فعل حرام )د

 باید توجه داشت که گناه بودن یـک         -تعمیم تعزیر بر هر گناه    -پیش از بررسی و نقد ادله       
جـرم  . رفی به عنوان جرم شناخته می شود، مساوی نیسـت         عمل در شرع با آنچه در حقوق ع       

در اصطلاح حقوق عرفی، فعل یا ترک فعلی است که قانون بـرای آن مجـازات تعیـین کـرده                    
در حـالی کـه گناهـان    . بدیهی است که منظور از مجـازات، کیفرهـای دنیـوی اسـت        . است

 اعـلام نشـده، بلکـه     شرعی جز در موارد معدودی، از سوی شارع آثار کیفر دنیـوی بـر آنهـا               
شخص در صورت ارتکاب، نـزد خداونـد مسـتحق کیفـر اخـروی اسـت ؛ و مـا هـیچ دلیـل                     

. )245محقـق دامـاد،ص     (در دسـت نـداریم    ) گنـاه (اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیـر هـر فعـل حـرام             
و : سـئوال و جوابـه    «: عبدالرحمن الجزیری راجع به فقدان دلیل شرعی بر تعزیر نوشته اسـت           

 ظاهر و هوان عقوبه التعزیر لم ینص علیها فی الشریعه الاسلامیه بخصوصها، فهل عمل               هاهنا سئوال 
 یعنـی ایـن سـئوال مطـرح         ؛)402ص/5(» ؟   الحاکم فی هذا الباب یقال له حکم شرعی او وضعی         

است که آیا مجازات تعزیری که شارع حدّی برای آن قرار نـداده اسـت، آیـا رأی حـاکم در        
 :رویم اینک به سراغ منابع فقهی می. است یا وضعی؟مقدار مجازات حکم شرعی 

 قرآن مجید -1
در قرآن مجید به طور خاص، هیچ کلامی بر تساوی مفهـوم گنـاه بـا مفهـوم اصـطلاحی                    

موسوی . و وجوب یا جواز تعزیر بر هر فعل حرام دلالت مستقیم یا غیرمستقیم ندارد             » جرم«
سوف لن یجـد کلمـه التعزیـر، وردت    رآن الکریم، انّ من یتصفّح آیات الق«: اردبیلی  آورده است   

فی . فیها، بواحد من المعانی اللغوّیه، التی تکون العقوبه صفه ملازمه لها، نعم، جائت کلمه التعزیر              
 .التعظیم، التفخیم و الصور الثلاث فی المواضع الثلاث هـی بصـیغه           : ثلاث مواضع؛ و لکن بمعنی    

کلمه تعزیر سه بار در قـرآن       . )43ص  (») 9/، فتح   157/ ، اعراف   12 /مائده( عزّرتموهم، عزّروه و تعُزّروه   
 از  12از جملـه در آیـه       . آمده است که بمعنی تعظیم و احترام و نصرت و یاری نمودن اسـت             

که بمعنی نصرت و یاری اسـت و در آیـه         تعزروه   از سوره فتح     19 و آیه    عزّر تّموهم سوره مائده   
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بر هیچ پژوهشگری پوشـیده نیسـت کـه    . م و احترام است که بمعنی تنظیعـزّروه  اعراف  157
بین این معانی  و معنی اصطلاحی و لغوی که همان عقوبت و تأدیـب اسـت ارتبـاطی وجـود        

بـرعکس، شـواهد    . در کلام فقها نیز چنانچه گذشت استدلال بـه قـرآن نیامـده اسـت              . ندارد
لحـن  . اه دلالـت مـی کنـد   روشنی در قرآن دیده می شود، که بر عدم کیفر دنیوی بر هـر گن ـ    

عمومی آیات قرآنی که آکنده از تأکید بر توبه و انابـه از گناهـان و نهـی از یـأس از رحمـت                        
دهد قـرآن     الهی است، بیان تفصیلی کیفرهای دنیوی برای بعضی معاصی است ، که نشان می             

ح کـرده   در مقام بیان بوده و در مواردی که جزای دنیوی را لازم یا مناسب دیده بدان تصـری                 
است؛ و سکوت آن در موارد دیگر اگر در سنت بیـانی نیامـده باشـد، نمـی توانـد بـی معنـی                        

با توجه به چنین دلایلی می توان به قطع و جـزم گفـت کـه بـر تعمـیم تعزیـر بـر همـه                           . باشد
 . دلیلی از قرآن نیست،معاصی

 سنت -2
بـر هـر    ) تعزیـر (ی  بررسی کتب حدیثی شیعه نشان می دهد دلیلی که بر ثبوت کیفر دنیـو             

در جوامـع   » لکـل معصـیه تعزیـر     «فعل حرام یا ترک واجب دلالت کند، وجود ندارد؛ و عنوان            
از این رو، برخی از فقهای شـیعه هـم چـون صـاحب کشـف                . روایی نخستین دیده نمی شود    

اللثام و صاحب العناوین که متعرض مسئله شده اند،  از وجود دلیلی نقلی بر کیفر هـر گنـاه،        
 به میان نیاورده و یا وجود دلیل روایی را مربوط به تعزیر فعل حرام، مشروط به ا ینکه ذکری

فاضـل هنـدی،   (از کبائر باشد، دانسته اند و نه مربـوط بـه تعزیـر بـر هـر حرامـی بـه طـور مطلـق                       

ایشان در مقـام تحلیـل و توجیـه بـر هـر             . )627ص/2السید میرعبدالفتاح الحسینی المراغی،     ) (235ص/2
 بیشتر به عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادلـه اعانـه بـر بـرّ و تقـوی اسـتناد                          حرام،

در حالی که اولاً، امر به معروف و نهی از منکـر دارای شـرایط و مراتبـی اسـت و           . جسته اند 
مربوط به مرحله ی پیشگیری است، در هر حال ربطی به مقوله قضـا و جـزا ، کـه متـأخر از        

ثانیاً، جـواز تعزیـر فراگیـر،       . باشد، ندارد   بع احکام و قواعد خاص خود می      ارتکاب جرم و تا   
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که مستلزم ایلام و ایذاء مردم است و اعمال آن بدون دلیل کافی مصداق بـارز اثـم و عـدوان                     

 .باشد است، با استناد به ادله برّ و تقوی غیر قابل اثبات می
م یـا تـرک هـر واجـب آورده          صاحب جواهر در تحلیل تعمیم تعزیر بـر ارتکـاب هـر حـرا             

شاید بتوان تعمیم را از آنچه دلالت دارد بر اینکه هر چیزی را حدی و هر که را کـه از                       :است
 تعزیـر عملـی     ،حد تجاوز کند حدی است، استفاده کرد ؛ بر این اسـاس کـه مقصـود از حـد                  

.  )448ص/41نجفـی،   (به علاوه، امکان دارد این تعمیم، از استقراء نصوص استفاده شـود           . باشد
به نظر می رسد این فقیه بزرگ دلیـل روشـنی از روایـات بـر تعمـیم تعزیـر در دسـت نداشـته                

 دال بر اینکه هر چیزی حدی دارد و    ،استفاده تعمیم تعزیر از متون    » امکان« چرا که از     ؛است
هر تجاوز از حد حدی، بر فرض اینکه مقصود از حد، تعزیر عملی باشد، از استقراء نصـوص                  

آنکه معلوم شود مقصود از تعمیم ممکـن الاسـتنباط، تعمـیم تعزیـر بـر                  فته است ؛ بی   سخن گ 
همه معاصی است یا فقط بر معاصی کبیره، و بدون آنکه معلوم شود بـه نظـر وی مقصـود از                     

 .است یا مقصود چیز دیگری است) تعزیر فعلی(حد در حدیث تعزیر به معنای کیفر 
بـه آنهـا    » تعزیر بر هر حـرام    «فقهاء شیعه در تعمیم     همانگونه که گذشت اهم روایاتی که       

 :تمسک جسته اند، عبارتند از
به تعزیر مرتکب حـرام در مـوارد مختلـف، چنـان      ) ع(و علی   ) ص(سیره رسول اکرم    -1

 .که از روایات مختلف در ابواب متفرق بر می آید
اکم حـق   نصوص خاص که در موارد ویژه وارد شده اند و دلالت دارنـد بـر اینکـه ح ـ                 -2

 .تعزیر و تأدیب حتی نابالغ ومملوک را دارد
اخبار و روایات، که از مضمون آن استفاده می شود، جلوگیری از انجام محرمات ولو             -3

 .با دست بر همگان واجب  است
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روایات مستفیضی که می گویند؛ خداوند بـرای هـر چیـزی حـدی قـرار داده و بـرای                    -4
تـوان     حدی تعیین کرده است از جمله این روایات می         کسی که از این حدود تجاوز کند، نیز       

 .ازصحیحه داود بن فرقد و موثقه سماعه نام برد
به نظر می رسد روایات مورد استناد قائلین به تعمیم تعزیر بر هر حرام، نه تنهـا دلالـت بـر                     

بـر  . جواز تعزیر در تمامی معاصی ندارد، بلکه می تـوان نتیجـه عکـس از آنهـا اسـتفاده کـرد                    
چـرا  . مین اساس، این روایات از جهات متعددی مورد تردید برخی از فقها قرار گرفتـه انـد               ه

در مواردی که مرتکب حرامی را تعزیـر کـرده اسـت، در             ) ع(که اولاً، از فعل امیرالمؤمنین      
حــال وجــود قطــع بــه عــدم تعزیــر مــرتکبین محرمــاتی در مــوارد بــی شــمار دیگــر، وجــود  

ه و عدم صحت تعمیم تعزیر بر هر حـرام اسـتفاده مـی شـود و                 خصوصیتی در موارد تعزیر شد    
هرگز فعل آن حضـرت در بعـض مـوارد دلالـت بـر مشـروعیت تعزیـر کـل محرمـات نـدارد                

ثانیاً، نصوص خاصه وارد شده در موارد ویژه، که بر ثبوت حق تعزیر و         . )153ص/2گلپایگانی،  (
 بیش از ثبـوت اختیـار تعزیـر بـرای          تأدیب حتی در مورد نابالغ و مملوک دلالت می کند،  بر           

حاکم در مواردی که مصـالح حکـومتی و اداره نظـم و نظـام اقتضـاء مـی کنـد، حتـی اگـر                         
این مدلول کجا و جـواز تعزیـر        . معصیت شرعی شمرده نشود مانند عمل نابالغ، دلالتی ندارد        

جلـوگیری از   بر هر فعل حرام یا ترک  واجب کجا ؟ ثالثاً، اسـتفاده از اخبـار و روایـات کـه                      
انجام محرمات را بر همگان واجب می داند، خلطی است میان باب امر به معروف و نهـی از                   
منکر با باب تعزیرات، زیرا نکته مـورد نظـر در ایـن روایـات، در واقـع جلـوگیری از وقـوع              

منتظـری، مبـانی فقهـی      (معصیت است و هیچ دلالتی بر جواز تعزیر پس از وقـوع معصـیت نـدارد                 

، نیز دلالت بـر مـدعا ندارنـد ؛ زیـرا تعبیـر      »تحدید«رابعا،ً روایات . )472ص/3سلامی،  حکومت ا 
» تعزیـر بـر هـر حـرام       «در این روایات مجمل بوده و به هیچ وجه مفیـد            » حد«و  » کل شیء «

در این روایات نمـی توانـد بـه معنـای           » کل شی «از سویی، تعبیر    . )156ص/1گلپایگانی،  (نیستند  
 بخش بزرگی از افعال و ،ها باشد ؛ زیرا مباحات، مستحبات و مکروهات      همه اعمال و رفتار   
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حتـی  . تروک را تشکیل می دهند، که معنی ندارد برای تجاوز از آنها حدی جعل شـده باشـد                 

نمی تواند همه محرمات باشد ؛ زیرا راجع بـه ارتکـاب بخـش         » کل شـی  «مقصود و منظور از     
 است که فاقد جنبه کیفری یا حـاکی از عـدم   قابل توجهی از محرمات، احکامی تشریع شده  

مضافاً این امر مسلم اسـت کـه دربـاره ی بسـیاری از         . علاقه شارع به اعمال کیفر می باشند      
محرمات جعل عقوبت نشده است، و واگذاری اختیار تعقیب و مجازات به حاکم نمی تواند               

 سوی دیگر و علاوه بـر  از. به معنای جعل حد برای هر متجاوز از حدی، از جانب خدا باشد          
نیـز مجمـل اسـت، و معلـوم         » حد«در روایت مورد بحث، کلمه      » کل شی «اجمال در مفهوم    

 حد معنای واضـحی نـدارد و   .؟)156ص/1 گلپایگانی،(نیست مراد از حد در این روایت چیست  
چنان که بعضی آیات قرآنـی      (می تواند ناظر بر احکام عبادی یا احکام وضعی و مدنی باشد،             

). و نهی از تجاوز از آنها آمده ناظر بر ایـن گونـه احکـام اسـت                » حدوداالله«ه در آنها تعبیر     ک
یا می تـوان    . همچنین می تواند ناظر بر حساب و کتاب و ثواب و عقاب اخروی اعمال باشد              

را درباره گناهانی دانست که برای آنها عقوبـت شـرعی تعیـین شـده اسـت،         » لکل شیء حد  «
ان االله عزّ وجلّ بین الحدود و جعل علی من تعدی الحد «:  آمده است1نبویچنان که در روایت 

همچنـین  . مطابق این روایت مقصود از حـدود، حـدود مبینّـه بـه وسـیله شـارع اسـت          » حـداً 
جعـل  «نقل شده  این اسـت کـه         ) ع(مستفاد از روایت عمروبن قیس که از امام جعفر صادق           

 . ناظر بر حدود مبینّه در شرع است» اًاالله لکل شیء حداً و لمن جاوز الحد حد
استدلال به روایات تحدیـد را بـه بیـان دیگـری مـورد              ) 135ص  صافی،  (برخی دیگر از فقها     

بدین بیان که زمانی این روایـات قابـل اسـتدلال انـد کـه حـد هـر فعـل                     . خدشه قرار داده اند   
ر این دو نبود، صـرفاً      حرامی منحصر در حد و تعزیر باشد ؛ اما اگر مجازات مقرر، منحصر د             

احتمال وجود مجازات مقرر دیگر برای متخلف، می توانـد در اسـتدلال بـه روایـات خدشـه                   
توان منحصراً حکم     چه، در صورت عدم مجازات حدی برای ارتکاب جرم، نمی         . وارد سازد 

______________________________________________________ 
 18/9ستدرک الوسایل ، م.1
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به عنوان مثال، حد قتل، قصاص یا دیه اسـت و یـا حـد غصـب مـال          . به مجازات تعزیری داد   
این است که آن مال بر عهده ی او بوده و باید آن را به صاحبش مسترد کند؛ و اگـر                     دیگری  

تلف شود، خواه به دست غاصب و خواه سبب دیگر، باید مثل آن در مثلی و قیمت آن را در                    
اگر کسی مرتکب گناه کبیره شود و نسبت به ارتکاب آن، در           . قیمی به صاحب مال بپردازد    
عین نشده باشد، محکـوم بـه فسـق بـوده و شـهادت او مسـموع                 شرع مجازات حد و تعزیر م     

تمامی این موارد و نظایر آن، نشان دهنده ی این اسـت کـه در مجـازات حـدی             . نخواهد بود 
) ع(چنـدان کـه از علـی        . برای مجرم، احتمال مجازات دیگری به جز تعزیر نیز وجـود دارد           

وشـزد کـردن گنـاه بـه مجـرم          نقل شده است چه بسـیار گناهـانی کـه انـدازه مجـازات آن گ               
بـه نقـل از پـدر خـود     ) ع(همانگونه که در روایتی از امـام صـادق       . )73ص/4غرر و درر ،     (باشد

آوردند که او را در بسترزنی نـامحرم یافتـه بودنـد،            ) ع(روزی مردی را نزد علی      : آمده است 
پـس  : فرمـود . خیر: آیا غیر از این، چیز دیگری هم مشاهده کردید؟ گفتند         : آنحضرت پرسید 

 ،تهـذیب (او را به مستراح برید و پشت و شکم او را به کثافتها بمالید و سـپس رهـایش کنیـد                      

مضافاً، برخی از این روایات ناظر بر محدودیت اعمال کیفر در مواردی است که             . )48ص/10
مطابق اولـین روایتـی کـه    . اجرای کیفر فقط در چهارچوب آیین دادرسی شرعی مجاز است       

نقل کرده است، چون به     »  أو تعزیر   کل من خالف الشرع فعلیه حدٌّ     «ی تحت عنوان    محدث عامل 
اگر مردی را روی شکم همسرت بینی چـه مـی           «: گفته شد ) سعد بن عباده  (یکی از صحابه    

» چهار شاهد چـه؟   «: به وی گفت  ) ص(پیامبر  . »زنم  او را با شمشیر می    «: او گفت » کنی؟  
»  چـه نیـازی بـه شـهود؟       ،د و علم خدا به وقوع عمـل       پس از دیدن به چشم خو     «: سعد گفت 

آری به خدا قسم، بعد از دیدن به چشم خودت و علم خـدا بـه وقـوع عمـل،                    «: پیامبر فرمود 
همانا خدا برای هر چیزی حدی قرار داده و برای هر که از این حد تجـاوز کنـد حـدی قـرار        

) ع(ایت یـونس از امـام کـاظم      همچنین استدلال به رو .)310ص/18وسایل الشـیعه،    (»داده است 
، )388ص/18وسـایل،   (» اصحاب الکبائر کلها اذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فـی الثالثـه            «که  
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نیز ناتمام است؛ چون مقصود این روایت چنین نیست، بلکه مراد این است که هرگاه کسـی                 

ه سـوم کشـته     گناه کبیره ای مرتکب شود که در شرع برای آن حد معین شده باشد، در مرتب               
بدین جهت، این روایت تنها ناظر به اعمال مستلزم حد بوده و به اعمـال تعزیـر آور                  . می شود 

و حتی روایاتی که برخی از فقهـا        . نظری ندارد و این نظر با اصل احتیاط نیز سازگارتر است          
و بـه  با استفاده از آنها اظهار داشته اند که هر آنچه که موجـب اذیـت و آزار مسـلمانان شـود         

طور کلی هر گناهی که مستلزم حد نباشد، موجب تعزیر خواهد بود، نیز قابل استدلال نبوده                
و در آنها تردید است، زیرا مفاد این روایات آن طور که به آن استدلال شده است، عـام بـوده        

در حالی که به موجـب آیـه ی شـریف       .  و تفاوتی بین گناهان کبیره و صغیره قائل نمی شود         
 ،یعنی اگر از گناهان کبیـره اجتنـاب کنیـد   » تنوا کبائر ما تنهون عنه نکفرّ عنکم سیئاتکمان تج «

گناهـان صـغیره عقوبـت آور نبـوده، حتـی           .  از گناهان صغیرتان چشم پوشـی خـواهیم کـرد         
بـه عـلاوه، هـر      . مرتکب آن، عدالت خویش را از دست نداده و محکوم به فسـق نمـی شـود                

 . )243محقق داماد، ص(د تعزیر آور باشد عمل اذیت کننده ای نمی توان
با توجه به ایرادات مذکور، استدلال به این گونه اخبار که هر گناهی که برای ارتکاب آن            

بدین ترتیب نسـبت بـه     . در شرع حد تعیین نشده است موجب تعزیر خواهد بود، ناتمام است           
» التعزیر لکل عمل محـرم    «یا  » کل ذنب غیر موجب للحد، موجب للتعزیر      «این گفتار مشهور فقها     

همین تردید ها موجب شده که برخی از فقها،  . )114خوانساری، ص (نص و دلیل روشنی نیست      
، و برخـی دیگـر بـا        )477ص/2تحریر الوسیله،   (چنانکه گذشت، قید کبیره بودن گناه را بیفزایند         

به دست می آیـد ایـن       نتیجه ای که تا اینجا      . )448ص/41نجفی،  (تردید و احتیاط از آن بگذرند       
است که اگر نگوییم نصوص از کتاب و سنت بـر عـدم مشـروعیت تعزیـر بـر همـه معاصـی                       
دلالت دارند، قدر مسلم این است که نصوص قرآنی و روایی بر مشروعیت تعزیر بر هر حرام                 

 .دلالتی ندارند
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 :اجماع-3 
ی، جـا دارد بررسـی      در نصوص شرع  » لکل معصیه تعزیر  «با توجه به نبودن تعبیر یا مضمون        

شود که این مضمون از چه زمانی و با کدام توجیه و بیانی وارد کتب فقهی امامیه شده است                    
؟ آیا ورود این مطلب در فقه امامیه تحت تأثیر فقـه عامـه بـوده یـا نـه ؟ چنـان کـه جـا دارد                            

روع بررسی شود که این بحث، همان طور که از بعضی استدلالات بر می آید، از مباحث و ف                 
مبحث نهی از منکر از سوی حاکم است، یـا یـک قاعـده شـرعی مسـتقل مسـتنبط از منـابع                       

در کلمـات  » لکل معصیته تعزیـر «این بررسی ها روشن می کند که آیا مقصود از  . روایی است 
یـا مرتبـه ای مقیـد و    . فقها، ثبوت مجازات برای ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجب اسـت     

 منکر است که در صورت عدم تأثیر مراتب سابق بر آن نوبت بـه آن          مشروط از مراتب نهی از    
می رسد؟ یا مراد اختیار و حق حکومت اسلامی در جعل و اجرای کیفـر بـرای هـر کـدام از                 

مطالعه متون فقهی نشان می دهد که بر مضـمون          . معاصی است که مصلحت ایجاب می کند      
ای هر گناهی در کلمات فقهـا اتفـاق و         به معنای ثبوت شرعی مجازات بر     » لکل معصیه تعزیر  «

تعزیـر  «و در کلمات ایشان سه نوع بیان است، که بعضاً با عمـوم و اطـلاق                 . اجماعی نیست 
تنهـا صـاحب جـواهر  بـر ایـن مطلـب             .  یا صـریح در رد آن اسـت        ،منافات دارد » بر هر گناه  

 .)448ص/41نجفی، (ادعای اجماع کرده است
احب جواهر ، آورده است؛ اگر مرتکب حرام با نهـی،            ص ،در کلام منقول از کشف اللثام     

 جـایز   -بـه معنـی کیفـر     -توبیخ و امثال آن بر عمل حرام اصـرار و آن را تکـرار نکنـد، تعزیـر                 
دست برداشـتن از عمـل حـرام، بـا نهـی و             با    :در ادامه از ریاض المسائل آورده است      . نیست

. )448ص/41 نجفـی، ( موارد مخصـوص   توبیخ، دلیلی بر جواز تعزیر به طور مطلق نیست، جز در          
از نظر نص و فتـوی اخـتلاف      : در بیانی از صاحب جواهر که پیش تر ذکر آن رفت، آمده بود            

اگـر از کبـائر باشـد، بـه وسـیله           . و اشکالی نیست در تعزیر مرتکب حرام یـا تـارک واجـب            
ی گاهی گفته می شود تعزیر مختص معاصی کبیره اسـت و شـامل معاصـی صـغیره                 .... امام
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در یکی از دو مـوردی کـه   ) ره(امام خمینی . کسانی که از کبائر اجتناب می کنند نمی شود     

ن متعرض مسأله شده اند، تعزیر بر حرام فاقد مجازات مصرح در شرع را، به قید کبیـره بـود                  
 بر آن است که  معصـیت کوچـک          شهید اول   . )477ص/ 2تحریر الوسیله،   (حرام مقید کرده است   

بـه  . اچیز است و چون تعزیر ناچیز اثری ندارد گفته شده که تعزیر نمی شود      مستوجب تعزیر ن  
 گفته شد تعزیرات را دائر مدار ارتکاب محرمات الهی           طور کلی شهید اول همانطور که قبلاً      

فقیه معاصـر،   . نمی داند، بلکه اعمال مفسده آور را نیز در برخی موارد مستلزم تعزیر می داند              
ز در مواردی که جواز تعزیر، مسلم و مقطوع به نبود، اصل را مقتضی شیخ لطف اله صافی نی
این نمونه ها نشان دهندۀ مخالفت گروهـی از فقهـایی کـه متعـرض               . عدم جواز دانسته است   

مسئله شده اند با عموم و اطلاق تعزیر بر هر حـرام و محـدود و مقیـد نمـودن آن بـه معاصـی                         
 جنبه عمومی،امنیتی و اجتماعی که مقتضی مداخله        یا آن دسته از معاصی واجد     ) کبائر(مهمه  

کـه بـا امکـان    (کیفری حکومت است، یا تلقی آن به عنوان مرتبه ای از مراتب نهی از منکـر      
بنابر این، اجماع معتبری مبنی بـر       . می باشند ) حصول آن با مراتب غیر کیفری، ممنوع است       

 که اتفاق نظر موجود، مستند بـه        نیست، نخست از آن رو    » لکل معصیه تعزیر  « این مضمون که  
 بررسی شد؛ و می دانیم که اجماع مدرکی، حجت مسـتقل و         برخی از روایات است که قبلاً     

هرگاه مستند مجمعین به تقریری که گذشت بر مـدعای آنـان دلالـت نداشـته                . تعبدی نیست 
ر کلیـت و    به علاوه تردیدهای فراوانی از سـوی فقیهـان، د         . باشد ، اجماع منتفی خواهد بود     

 .عمومیت این مضمون ابراز شده که بیان آن گذشت
 

 :نتیجه گیری پیشنهادات
به نظر نگارنده با توجه به آنچه گذشت و نظر به فقدان ادله ای استوار که گویای کلیـت                   

.  مردود بی پایه اسـت     ،باشد، نظریه تساوی جرم و گناه     » حرام«و عمومیت تعزیر بر هر گناه       
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران      167 تساوی گناه و جرم در اصل        چه، با پذیرش نظریه   
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و قابلیت اجرای آن، این اصل با مبانی شرعی در تضاد بوده، بـا مقاصـد شـریعت سـازگاری                    
چـون ایـن گونـه نگـرش بـه صـورت افراطـی بـه                . 1ندارد و این دیدگاه باید تصـحیح گـردد        

طقه کنترل شده قابل کیفـر رفتـاری در         انجامد به طوری که من      گستردگی قلمرو مجازات می   
 بهتـر آن اسـت      .نظام اسلامی را وسیع تر از آنچه که خود شارع ترسیم کرده نشان مـی دهـد                

که قانونگذاران،  قضات و مجریان به گونه ای متعادلتر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع         
ومیـت و   در جـرم انگـاری و تعقیـب مجـرم، صـدور حکـم محک              . و رضای حق عمل کننـد     

 . مجازات و اجرای کیفر راهی اصح و اصوب بپیمایند
از سویی پذیرش  این نظریه بـا مشـکلات عدیـده ای در مقـام اجـرا روبروسـت کـه ایـن                        

از سوی دیگر حذف اصل . اشکالات باعث نقدهای فراوانی از طرف حقوق دانان شده است        
از قـوانین کیفـری ایـران        قانون اساسی نیز صحیح به نظرنمی رسد، زیرا بخش عظیمـی             167

متخذ از احکام شرعی است و در هر صورت قاضـی همـواره بـا مشـکلات نظـری جدیـدی                     
روبرو خواهد شد که مراجعه به منابع شرعی خواه کتاب های معتبر و خواه فتاوای معتبـر در            

چون استفاده از منابع نخستین جهت تفسیر قوانین و رفـع ابهامـات             . آن موارد راهگشا است   
ه ای است که در تمامی کشورهای قانونمند جاری است، بنابر این لزومی نـدارد قـوانین                 روی

اما باید موارد اجمال و ابهـام و تعـارض و بـه ویـژه سـکوت                 . مدون را از ریشه آن جدا کنیم      
قانونگذار باید نقش فعالتری یافته و خلأهای قانونی را سریع تر پر کند و              . قانون را تقلیل داد   

در .  که چاره ای جز مراجعه به منابع شرعی نیست، باید این عمل قانونمند گردد              در مواردی 

______________________________________________________ 
 چنین اصلاحی قطعاً در انسجام سازمان قضایی تأثیر بسزایی خواهد داشت و خصوصاً بـا سیاسـت جنـایی اسـلام کـه          .1

ماهیتی مذهبی دارد سازگار تر خواهد بود، چرا که در نظام کیفری اسلام اعمال مجازات تنها راه تنبیه یا اصلاح نیسـت                      
. اسـت  ) یـا نیشـتر زدن  (آخـرین دوا داغ کـردن   » آخر الدواء الکلـی «) ع(بیر امیرالمؤمنین بلکه آخرین راه است و به تع   

ایـن اقتضـا را دارد کـه نتـوانیم در           » الناس مسلطون علـی انفسـهم     «و قاعده   » لاولایه لاحد علی احد   «مضافاً اینکه اصل    
 بـدانیم    در مـواردی کـه قطعـاً      مورد نفس یک انسان که در ید قدرت و حیطه سلطنت وی می باشد تصرف کنـیم مگـر                    

غیـر، تصـرف در سـلطه وی اسـت ایـن تصـرف              ) مجـازات (شارع مقدس به طور صریح اجازه داده است و چون تعزیـر             
 .بالطبع حرام است 
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 قـانون اساسـی و      169حالت جرم انگاری در جرایم مستحدث و نوظهـور بـر اسـاس اصـل                

و احکام مربوط به    . قاعده قبح عقاب بلابیان، جرم بودن و حرمت عمل مذکور اعلام گردد           
 استفاده از منابع شرعی بـه شـکل صـحیح سـاماندهی             سرانجام. آنها عطف به ما سبق نگردد     

شود و قانونگذار خود به عنوان واضـع قـانون از آنهـا اسـتفاده کنـد و احکـام مـذکور را بـه                         
صورت قانون موضوعه تدوین و به مردم اعلام کند  تا هم اصـل تفکیـک قـوا رعایـت شـده                      

 .باشد و هم مقررات شرعی بلا اجرا نماند
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